
  
 

  

  وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَمْوَاʫً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزَقُونَ 

  هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

  .بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند

  ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

  
  

  



 سـال دفـاع مقـدس هشـتران در ـوان ايـجوـدای نـشه

تنها شهيد نوجوان جنگ نبود. هرگوشه اي از تاريخ دفاع مقدس را كه بگرديد، پر است از » حسين فهميده«
تعبير ه, سال 13رهبر  .خاطر خواهد سپردبزرگمردان كوچكي كه تاريخ ايران، شجاعت هاي آنان را خوب به 

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره نوجواني كه نامش بعد از شهادت، دهان به دهان چرخيد و به نماد نوجوان 
است. روزي كه به همين بهانه، » حسين فهميده«هاي قهرمان جنگ تحميلي تبديل شد. امروز، سالروز شهادت 

شهيد جنگ تحميلي نبود.   اما حسين فهميده، تنها دانش آموز نامگذاري شده است.» بسيج دانش آموزي«روز 
ساله ايرانيان، نام هاي ديگري را هم ثبت كرده است. نام رزمنده هاي كوچكي كه تبديل به قهرمان  8تاريخ دفاع 

  هاي بزرگ تاريخ ايران شدند.

هاي حساس و سرنوشت ساز كشور نقش آفريني برهه داريم كه در هزار شهيد دانش آموز در كشور 36بيش از 
كردند و حماسه آفريدند. هشت سال دفاع مقدس بيشترين حماسه از اين دانش آموزان را به تصوير كشيد. در واقع 

 .دهندبيش از يك ششم شهداي دوران دفاع مقدس را دانش آموزان تشكيل مي

كننده نقش اثرگذار انش آموز جامعه انجام شد كه تبيينكشتار وسيعي از قشر د 58و  57هاي آبان سال 13در 
هاي شتر مبارزات دوران طاغوت را دانش آموزان در سالبي .اين قشر در دستيابي به اهداف والاي نظام بوده است

                  ها كه بيشتر اين دانش آموزان را دبيرستاني ها، انجام دادندتظاهرات، تجمعات، همايش با شركت در 57و  56
  و دانش آموزان مقاطع راهنمايي تشكيل مي دادند. 

  را مرور ميكنيم و با آنها آشنا مي شويم.بزرگمردان كوچك اين تعدادي از  زندگي ،زنه روز دانش آموبه بها
  

  
  



  

 شهيد محمد حسين فهميده

اي مذهبي در محله پامنار شهر قم چشم به در خانواده1346تقي در سال حسين فهميده، فرزند محمد دمحم
جهان گشود. او دوران كودكي را همراه ساير فرزندان خانواده و دركنار برادرش داوود كه وي نيز سه سال بعد از 
          شهادت محمد حسين، شهيد شد، با صفا و صميميت و در زير سايه محبت و توجه پدر و مادري مهربان، 

د. فهميده دوازده ساله بود كه حوادث كردستان اتفاق افتاد. خود را به كردستان رساند، ولي به دليل سپري كر
گردانند و درصدد برمي آيند كه در حضور مادرش از او تعهد بگيرند كه ديگر كمي سن، برادران كميته او را باز مي

               ود را به شهرهاي جنوب كشور مي رسانداز شهرستان خارج نشود. شهيد فهميده كه در عزم خود راسخ بود، خ
  ود.شجبهه هستند، برود، موفق نمي كند كه همراه گروهي كه عازم خطوط مقدمچه تلاش مي و هر

رود و از او با گروهي از دانشجويان انقلابي دانشكده افسري برخورد كرده و به نزد فرمانده آنان ميسرانجام  
               كند تا فرمانده كند، اما شهيد فهميده ، آن قدر اصرار ميخود ببرند. فرمانده امتناع مي خواهد كه وي را بامي

 .كند كه براي يك هفته او را همراه خود به خرمشهر ببردرا متقاعد مي

ها به خرمشهر محاصره او به اتفاق دوست شهيدش محمد رضا شمس، در يك سنگر قرار داشتند تا در هجوم عراقي
            شود و حسين با سختي و زحمت زياد او را شوند. محمد رضا شمس، دوست و هم سنگر حسين زخمي ميمي

               هاي عراقي به طرف رزمندگان اسلام نكبيند كه تاگردد و ميرساند و به سنگر خود بر ميبه پشت خط مي
هجوم آورده و در صدد محاصره آن ها هستند. حسين در حالي كه تعدادي نارنجك به كمرش بسته و در دستش 

 .شودخورد و از ناحيه پا مجروح ميكند. تيري به پاي او ميها حركت ميگرفته بود به طرف تانك



شود. افراد دشمن گمان كند و خود نيز تكه تكه ميرساند و آن را منفجر مينك پيشرو ميبا اين وجود خود را به تا
بازند و با سرعت اي از سوي نيروهاي ايراني صورت گرفته است، جملگي روحيه خود را ميكنند كه حملهمي

 رسند و كمكي هم مي شود و نيروهايكنند. در نتيجه، حلقه محاصره شكسته ميها را رها كرده و فرار ميتانك
 .كنندآن قسمت را از وجود متجاوزان پاك سازي مي

ساله با فداكاري زير تانك  13كند كه نوجواني هاي خود اعلام ميصداي جمهوري اسلامي ايران با قطع برنامه
  عراقي رفته آن را منفجر كرده و خود نيز به شهادت رسيده است. 

رهبر ما آن طفل سيزده ساله اي «فرمايند: ف خود را پيرامون او ميامام قدس سره در پيامي جملات معرو
                    ، خود را ان و قلم بزرگ تر است، با نارنجكاست كه با قلب كوچك خود كه ارزشش از صدها زب

  ».آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد زير تانك دشمن انداخت و
  

 

 

 شهيد بهنام محمدی

                 دنيا آمد. ريزه بود و استخواني اما در منزل پدر بزرگش در خرمشهر به 1345بهمن ماه  12بهنام در تاريخ 
                  بازيگوش و سرزبان دار. در مقاومت خرمشهر به همراه ساير مدافعين حضور اثرگذاري داشت.، چابك و فرز

» گردم، گمش كردم.دنبال مامانم مي«: بود گفته بار چند. افتادمي هاعراقي گير گاهي  رفت شناسايي.بهنام مي
ها گيرش بار رفته بود شناسايي، عراقييك كردند.ساله برود شناسايي؛ رهايش مي 13كردند بچه ها فكر نميعراقي

چيز گشت دستش را روي سرخي صورتش گرفته بود؛ هيچانداختند و چند تا سيلي آبدار به او زدند. وقتي بر مي
 .افتادندها راه ميها كجا هستند و بچهكرد عراقيها اشاره ميبچه گفت فقط بهنمي



ها بود. در هر خانه رده بود. شهر دست عراقيعراقي را اسير ك 7يك اسلحه به غنيمت گرفته بود؛ با همان اسلحه  
كرد آشفته ميكرد. موهايش را كردند. خودش را خاكي ميكمين كرده بودند يا داشتند استراحت مي چند عراقي

 سپرد. خاطر ميهايي را كه پر از عراقي بود بهگشت خانهكنان ميو گريه

نشست مثل ها ميها پيش عراقيرفت داخل خانهها هم با يك بچه خاكي نق نقو كاري نداشتند. گاه ميعراقي
 .داشتكرد و خشاب و فشنگ و كنسرو برميها استفاده ميها از غفلت عراقيكرولال

كنار مدرسه امير معزي (شهيد ها امان شهر را بريده بودند و درگيري در خيابان آرش شدت گرفته بود. خمپاره
اي افتاده است و از سر و ها متوجه شدند كه بهنام گوشهغبيش) اوضاع خيلي سخت شده بود؛ ناگهان بچهآلبو

ده بود. چند روز قبل از سقوط خرمشهر، جوشيد. پيراهن آبي و چهار خونه بهنام غرق خون شاش خون ميسينه
  .پر كشيد 1359مهر  28در 

 

  

 مرحمت بالازادهشهيد 

 

  مرحمت عزيز ميتواند بدون محدوديت به منطقه اعزام شود. 
  .ي، رئيس جمهورامضا: سيدعلي خامنه ا

 
نوجوان  13 مرحمت بالازادهضمانت از اين محكم تر نمي شد. حالا 

                 كه به خاطر سن كم اش» چاي گرمي«ساله اهل روستاي 
قت، نمي گذاشتند راهي جبهه ها شود، با دستخط رئيس جمهور و

با چند جمله كوتاه كه در ديدار  عازم جبهه ها شده بود. آن هم
بگوييد ديگر روضه « هور، به او گفته بود:خصوصي با رئيس جم

ساله بود كه در كربلا  13را نخوانند. چون او  حضرت قاسم
اجازه  ساله هستم، 13شد. اما به من كه  جنگيد و شهيد

  » نمي دهند. جنگيدن
زبان  همين جمله ها بود كه او و كارش را حسابي بين رزمنده ها سر

مليات بدر و در ع 1363سال  اسفند 21سال جنگيد و  3 ها انداخت.
  ادت رسيد.به درجه رفيع شه جزيره مجنون،

 



 

 هارحيمی شهيد حسن محمد

آموز اول متوسطه در رشته تجربي . دانشدر شهر قزوين به دنيا آمد 1347ها در يكم دي ماه رحيمي حسن محمد
سال  15در جزيره مجنون عراق وقتي فقط  1362بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. هفتم اسفند ماه سال 

پس از  1375سال بعد از شهادتش، سال  13ها در منطقه برجا ماند و داشت، به شهادت رسيد. پيكرش مدت
 .خاك سپرده شدتفحص در گلزار شهداي زادگاهش به 

 هيد: از وصيت نامه شفرازي 

سوخت؛ ولي چه كنم كه موقعيتِ زمانه خواستم به اينجا بيايم، دلم براي شما ميپدر و مادر بزرگوارم! وقتي مي
            ها بروند و بجنگند، تا رستگار شوند. به امت شهيدپرور بگوييد كه اگر جنگ كند كه جوانان به جبههاقتضا مي
كنند.  دنبالها هدفشان را آن نشوند و بگذارند مانع، نكنند جلوگيري هايشان به جبههت، از رفتن بچهادامه ياف

ها كمك به رزمندگان را از هر لحاظ فراموش نكنيد؛ سنگرها را خالي نگذاريد؛ مسجد، مدرسه، نماز جمعه و جبهه
ت كنيد و هر كس هم ضد انقلاب حرف زد، توي دهانش را فراموش نكنيد؛ مبادا با ضد انقلابيون نشست و برخاس

و اي مادر عزيزم كه چهره رئوف و مهربانت از ... ن و پدران شهدا را دلداري دهيدبزنيد و خاموشش كنيد؛ مادرا
ديدگانم نارفتني است، اميدوارم با شهادت من هيچ گونه خللي در اراده آهنينت وارد نشود. اي كاش من هزار جان 

 ».دادمم و در راه اسلام عزيزم ميمي داشت



 

 صادق صادق زادهشهيد 

در مشگين شهر متولد شد. عضو كانون پرورش فكري كودكان و  1349صادق صادق زاده نصرآبادي در سال 
 هاي كانون بهره برد، در اين ميان به كتاب علاقهها در كنار دوستان خود از برنامهشهر بود. سالنوجوانان مشگين

در سن  هاي كانون در پايگاه مقاومت فعال بود و همين باعث شد تصميم بگيردداد. در كنار فعاليتويژه نشان مي
ساله بود در فاو  15وقتي فقط  1364هاي حق عليه باطل بپيوندد. او در سال نوجواني به برادر بزرگش در جبهه

 .به شهادت رسيد

ها ما محل رفت و آمد رزمنده جبهه را دوست داشت آن روزها برادرش هم در جبهه بود. خانه«گويد: مادرش مي
كرد به جبهه برود. ولي چون برادرش در ما رفت و آمد داشت. تقاضا مي هاشم به خانهبود. از جمله شهيد بني
ام در خواب كسي به من گفت به زودي از دنيا خواهم كرديم. يك روز گفت خواب ديدهجبهه بود، موافقت نمي

  »جا از دنيا رفتم چه جوابي خواهيد داد؟!اگر نگذاريد به جبهه بروم و همين«رفت و ادامه داد: 
            بروم، بايد«: گفتمي  خواهد شد، شهيد دانستمي خودش همين پدرش اجازه داد به جبهه اعزام شود.براي  

                 . نشدم شهيد و گذشت هم امروز گفتمي صادق گفتند،مي بعدها دوستانش ».كرده دعوت جبهه به مرا سيد
 ».روز بعد، شهيد خواهد شد. همين طور هم شد 25 بود گفته دوستانش به



 
 شهيد عبدالمجيد رحيمی

تا دوم متوسطه در رشته  در تهران چشم به جهان گشود. 1345فروردين ماه  10در  شهيد عبدالمجيد رحيمي
سال  16وقتي فقط  1361ارديبهشت  10علوم تجربي درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. او در 

(آزادسازي خرمشهر) بر اثر اصابت گلوله به ران و كمر به درجه رفيع شهادت  سن داشت، در عمليات بيت المقدس
شهيد عبدالمجيد رحيمي به خاطر جثه  .گلزار شهداي بهشت زهرا واقع است 26نائل آمد. مزار او در قطعه 

اما تصميم گرفت خونش در راه اسلام ريخته كوچكش هم اسلحه از قدش بلندتر بود و هم كلاه براي سرش بزرگ؛ 
خندد به ريش تمام اي سوزاننده دارد كه با آن ميسال بود جمله 15شود و شد. عبدالمجيد كه سنش كمتر از 

كنند جنگ، سر من يك كلاه گشاد گذاشته، همه خيال مي «گويد: دنيا پرستاني كه مغبون دو عالمند. مي
 »!! گول ماليدماما اين منم كه سر زندگي را 

  
عكسي از اين شهيد موجود است كه بارها بر روي 
 محصولات فرهنگي و خصوصا نامه هاي رزمندگان 

  به چاپ رسيد. 
اين عكس مربوط است به شهيد عبدالمجيد رحيمي 

   آبادان، –در اردوگاه موقت كنار جاده اهواز 
بعداز ظهر و در تاريخ  5 ساعت در اتمي انرژي مقابل

   1361نهم ارديبهشت 
 .يعني يك روز قبل از شهادتش

  



  

 شهيد حسين کيانی نيا

خواهي به جبهه بروي، گفته بود: سال بيشتر نداشت. وقتي از او پرسيدند چرا مي 13اولين بار كه به جبهه رفت 
ها خالي هر ايراني است كه نبايد بگذارد جبهه ما بايد به جبهه برويم و از ميهن خود دفاع كنيم، زيرا وظيفه«

من كه از علي «گفت: شوي؛ روي كشته ميو در جواب اينكه تو با اين سن و سال كمي كه به جبهه مي» بمانند.
گفتند آرزو داشت پس از پايان جنگ اگر از جبهه بازگشت به تحصيلات خود مي» اصغر و علي اكبر بهتر نيستم...

  اش به معلمي داشت. اش هم ارتباط با علاقهشود. مهمترين بخش وصيتنامه "معلم"ادامه دهد تا 
در جزيره مجنون بر اثر اصابت تركش، زماني كه هنوز كمتر  1363مهرماه  16سرانجام اين دلاورمرد كوچك در 

  .رفيع شهادت نائل آمد سال سن داشت، به درجه 16از 
  هيد: از وصيت نامه شفرازي 

           روي سخنم با نوجوانان و جوانان است كه در هر حال همه اوقات خود را به فراغت نگذرانند. خصوصاً اين 
خورد كه درس خواندن بدون تزكيه به درد نمي را همراه با تزكيه نفس پيش ببريد، چرا دانش آموزان درس خواندن

  بنده گناهكار درس عبرت بگيريد. بايد كه از
   



 

 شهيد بهمن بيگ زاده

چشم به جهان گشود. تا كلاس چهارم ابتدايي درس خواند و پس از آن  1349شهيد بهمن بيگ زاده سوم آذر ماه 
در  1362هاي نبرد حق عليه باطل رفت و در هفتم اسفند ماه سال سالگي به جبهه 13به عنوان بسيجي در سن 

سال و سه ماه و چهار روز سن داشت، شربت  13منطقه عملياتي جزيره مجنون در عمليات خيبر در حالي كه 
سال  32اش نرسيد. پيكر اين شهيد بزرگوار پس از را نوشيد ولي اثري از پيكر اين شهيد به دست خانواده شهادت
  .انتظاري به آغوش پدر و مادر پيرش بازگشت و در گلزار شهداي اين شهر آرام گرفتچشم

كه سر بريده و  كردم و زمانيسال در مراسم تشييع پيكر شهدا شركت مي 32در طي اين «گويد: پدر شهيد مي
گفتم تنها فرزند من نيست كه در راه دين يافت و با خود ميكردم دلم آرامش ميپاره شهدا را مشاهده ميتن پاره

اند و به مرور زمان از ناراحتي من كاسته شد. شب عمليات رفته است و فرزندان هزاران نفر اين راه پرافتخار را رفته
مادر » آلود است احساس كردم كه بهمن من است.آغوشم است كه خونخيبر خواب ديدم كودك كوچكي در 

نوشت يا زيارت يا شهادت كه شهادت نصيبش شد و در پيشگاه هايش ميپسرم هميشه در نامه«گويد: شهيد مي
گردد بارها خدا الهي به مقام والايي دست يافت و زماني كه متوجه شدم پسرم در تفحص شناسايي شده و باز مي

  ».انتظاري مرا درآوردشكر كردم كه از چشمرا 
  هيد: از وصيت نامه شفرازي 

به نام االله، كه زندگي من و مرگ همه ما در دست اوست. سپاس خدا را كه جهان و جهانيان را و پيامبران را آفريد 
محسوسات خود را كنار ها به ما آموختند كه چگونه در راه خدا بكوشيم و چگونه با مستكبرين بجنگيم. همه و آن

بگذاريد و از همه جا بُريده، به سوي خويشتن برگرديد و در غلاف وجود خود، فرو رويد و به دقت بنگريد كه 
و با خود زمزمه كنيد كه چه خواهيم شد و تا كِي حيات خواهيم داشت و عاقبت چه  ها رفته و آينده هم...گذشته

بالاخره چه روزي و با چه كيفيتي اين قفس تن، خواهد شكست و  مرض و حادثه اي به سراغمان خواهد آمد و
مرغ محبوس روح، پرواز خواهد كرد ... و اما شما اي پدر و مادرم! بدانيد و مطمئن باشيد كه من امروز، در راه 

 .حكومت مستضعفين جهان است -ان شاء االله-ها گام نهاده ام كه انتهاي آن جاودان



  

 شهيد عليرضا کريمی

است كه مقارن با ايام ماه مبارك رمضان در محله سيچان  1345شهريور سال  22شهيد عليرضا كريمي متولد 
اش از دست داد و همه دكترها از او قطع اميد كرده بودند. خانوادها ا آمد. وقتي به دنيا آمد كبدش راصفهان بدني

عليرضا كه بزرگ شد ارادت خاصي به حضرت عباس عليرضا را با توسل به حضرت عباس عليه السلام باز گرفتند و 
داشت بعد كه رفت جبهه هم مسئول دسته گروهان حضرت ابالفضل عليه السلام شد آخرين باري كه به جبهه 

 ».گردمما مسافر كربلائيم؛ راه كربلا كه باز شد برمي:«رفت گفت مي

نگه ابوغريب هر دو پاي عليرضا مورد هدف ت -واقع در منطقه عملياتي فكه 1در عمليات والفجر  1361درسال 
ها از روي پاهايش رد شد و بعثي خواست خودش را به تپه برساند، تانكگيرد. همين كه ميتيرهاي بعثي قرار مي

  سالش بود به شهادت رسيد. 16حالي كه  در
 كه روزي رفت. ويسال بعد پيكرش بازگشت. همان روزي كه اولين كاروان به طور رسمي به سوي كربلا م  15 

  ؛»به اميد ديدار در كربلا«: بود نوشته اشنامه آخرين در. السلام عليه اباالفضل حضرت روز. بود تاسوعا شد تشييع
  .شب تاسوعا به آغوش مادر بازگشت سال در 16(ع) بود و پيكرش بعد از عاشق آقا ابوالفضل

 .حل كرده استعليرضا تاكنون مشكل سفر كربلاي بسياري از عاشقان را 

 

   



 شهيد ناصر رازی

در بندرگناوه واقع در استان  1349شهيد نوجوان ناصر رازي متولد هشتم آذرماه سال 
 دوران و يافت پرورش زحمتكش پدري و دلسوز و مهربان مادري دامن در بوشهر است.
  . داد ادامه دبستان چهارم سال تا را خود تحصيلات

بر اثر اصابت تركش به شكم در  1361مهر ماه سال  17سالگي در  12او در سن 
جوانرود به شهادت رسيد. پيكر مطهر اين شهيد نوجوان در بهشت صادق بوشهر به 

  .خاك سپرده شده است

 
  

  علي جرايهشهيد 
 

              شمسي در سرابباغ آبدانان ديده به 1350در اولين روز مهرماهشهيد علي جرايه 
ابباغ تا اول راهنمايي جهان گشود، وي تحصيلات خود را در مدارس شهداء و طالقاني سر

محرم ،  505جنگ تحميلي به عنوان رزمنده بسيجي به گردان  ادامه داد و در زمان 
   .گرديده پيوست و راهي جبهه هاي نبرد امير المومنين عليه السلام سپا 11تيپ

در منطقه عملياتي مهران در  5طي عمليات والفجر 1362اسفند  1در تاريخ  سرانجام
  .رسيد شهادتاز ناحيه سر مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و به  سالگي 12سن 

 
  

 محمدحسين ذوالفقاریشهيد 

شايد قدش به اندازه سلاحي بود كه در دست مي گرفت. اما مهارتش در تيراندازي، 
  ساخته بود. از او يك تك تيرانداز قابل 

در شهيديه ميبد به دنيا آمد. با آغاز  1348فروردين  10 محمدحسين ذوالفقاري
جنگ تحميلي عراق عليه ايران، با كسب رضايت والدين براي گذراندن دوره آموزش 

به جبهه  1360مهرماه  23محمدحسين با اصرار زياد در نظامي به پادگان رفت. 
  زار بستان را شنيد.  برادرش در منطقه لاله خبر شهادت  آذرماه  18اعزام شد و 

، وقتي فقط 1360دي ماه سال  28محمدحسين، تك تيرانداز گردان عاشورا بود كه 
  .سالش بود به دليل اصابت تركش، به شهادت رسيد 12
 

  



 شهيد غلامرضا صادقيان

در شهيديه و در يك  1342شهيد غلامرضا صادقيان در دوم شهريورماه سال 
خانواده متدين روستايي كشاورز چشم به جهان هستي گشود. او تحصيلات 

 فقر علت به آن از بعد و رساند پايان به) يزد ميبد( شهيديه ابتدايي خود را در
بنايي پرداخت تا به اين وسيله  كار به و بازماند تحصيل ادامه از مادي
  اش باشد.اي براي خانوادهدهندهياري

شهيد در دوران كودكي بسيار باهوش و در عين حال، باادب بود. او فردي مذهبي 
 شركت جماعت نماز در توان حد تا و دادمي زيادي اهميت  جماعت نماز بود و به

عنوان  اعزام و در آنجا به غرب در مريوان جبهه به جنگ شروع هنگام در. كردمي
  انداز مشغول نبرد با دشمنان شد. خدمه خمپاره

سالگي به درجه رفيع شهادت نائل  17حين نبرد با مزدوران ضد انقلاب در  1359ماه سال سرانجام در اول بهمن
خاك  به با و بود صادقيان غلامرضا شهيد شد. اولين شهيدي كه جسد مطهرش در شهيديه به خاك سپرده شد،

 .گرفت شكل شهيديه شهداي گلزار سپردن بدن مطهر اين شهيد،

  .و آن را شكستندهاي بي همه چيز از سر عينك ما هم نگذشتند اين عراقي« گويد:متوجه شدم با خنده مي
 

 علی داغی شهيد يعقوب

دانش آموز سال  به دنيا آمد. 1351تيرماه  19علي داغي در  شهيد يعقوب
دي ماه  25سوم راهنمايي بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. در 

  در شلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد.  1365
آسماني » 5كربلاي «سالگي و در عمليات  15سن شهيد يعقوبعلي داغي در 
در كبودر آهنگ  يد نوجوان در گلزار شهداي آق تپهشد. پيكر مطهر اين شه

 .از توابع استان همدان به خاك سپرده شده است

  
  



 

 شهيد اميرعلی حيدری

 آموزان دانش از او. خواند درس راهنمايي سوم پايان تااست.  1347شهريور ماه  10شهيد امير علي حيدري متولد 
سال بيشتر نداشت كه داوطلبانه عازم جبهه مقابله با رژيم بعث  16تهران بود و تنها  14 منطقه مفيد شيخ مدرسه

در شهر بوكان طي عمليات بدر به فيض شهادت نائل شد. او با سمت مسئول  1363اسفند ماه سال  22شد و در 
 .گلزار شهداي بهشت زهراي تهران واقع است 50تبليغات يگان بر اثر اصابت گلوله شهيد شد. مزار او در قطعه 

  هيد: از وصيت نامه شزي فرا
، شماره 1347به نام االله پاسدار خون شهيدان. من امير علي حيدري كلاس سوم، مدرسه شيخ انصاري، تاريخ تولد 

خواهم كه مرا حلال كنند. من هستم.من با اينكه به پدر و مادرم خدمت نكردم از پدر ومادرم مي 3770شناسنامه 
نويسم يعني روز يكشنبه. در اينجا يك خانه سالم وجود خرمشهر رسيديم، مياين وصيت نامه را در روزي كه به 

 است.ها تماماً خراب شده ها يك جايش خراب شده است و بعضي خانهندارد. تمام خانه

تاي  200صلوات بايد بفرستم براي اينكه نذر كرده بودم كه وقتي بيايم جبهه هزار صلوات بفرستم  800مادر من  
ين يك افتخار است كه كسي دهد، يك هديه به خدا داده و اآن را فرستادم و بقيه ماند. مادر كسي كه شهيد مي

برد. مثلاً كه يك هديه بدهد .اگر بياييم اين مسئله را روي انسان مشاهده كنيم، خوب انسان به اين مطلب پي مي
تواند مخصوصاً كه يك تواند يا يك نفر با پادشاه ديدار كند نمياگر كسي بخواهد به يك پادشاه هديه بدهد، نمي

تواند با خداي خودش حرف بزند و او را ديدار كند. و از اين جا پي به بزرگي خدا بريم ميفرد عادي باشد اما انسان 
و يك افتخار دانستن. و در آخر خدا از گناهان ما بگذرد و خدا ما را به شهادت برساند. اللهم الرزقنا توفيق الشهاده 

 .شاءااللهان توشه جمع كنند انخواهم براي خودشفي سبيلك ودر آخر از دوستانم كه در كوچه هستند مي

  


